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اندیشه

  

گفت و گوی »ایران« با دکتر بهمن نامورمطلق، استاد دانشگاه شهید بهشتی
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  احتمالاً برای شـــما هم پیش آمده که وقتی به خواندن خاطرات، تماشـــای فیلم یا عکس یکی از رخدادهای 
مهـــم زندگی‌تـــان می‌پردازیـــد، آن تجربـــه را ناب‌تـــر و عمیق‌‌تـــر‌ حـــس می‌کنیـــد، چراکـــه اغلـــب »روایت«، 
تأثیرگذاری عمیق‌تری بر ما دارد. دکتر بهمن نامور‌مطلق، عضو هیأت علمی دانشـــگاه شهید بهشتی معتقد 
اســـت برای بهره گرفتن از تاریـــخ هم باید آن را در قالب‌های هنری چون داســـتان، رمان، فیلم ســـینمایی، 
تئاتر، هنرهای تجســـمی و... به »تجربه روایی« بدل کرد تا اثرگذارتر شـــود. از نظر او با تاریخ می‌توان اندیشید 
در صورتـــی که بتوانیم با ابزارهای روایی »تاریـــخ‌داری« را به »تاریخ‌مندی« بدل کنیـــم. او در گفت‌وگو با ما از 
اهمیـــت »تجربه روایی« و »هنر« در ســـاخت تاریخ می‌گوید و اینکه چقدر مهم اســـت کـــه یک جامعه بتواند 
روایت‌های خود را بســـازد. نامورمطلق در این زمینه دو کتاب »ترا روایت« و »دیرش روایی« را نگاشـــته اســـت. 
علاوه بر اینکه در کارنامه اجرایی‌ او مدیریت نهادهایی چون فرهنگســـتان هنر، دانشـــگاه اســـتاد فرشچیان، 

خانه هنرمندان، معاونت صنایع‌دســـتی ســـازمان میراث فرهنگی هم دیده می‌شود.

عکس: ابوالفضل نسایی/ ایران 

»تاریخ‌مندی« چیست؟
در مواجهـــه بـــا تاریـــخ ســـه مرحله 
داریم؛ ما یـــک تاریخ زمانـــی داریم 
کـــه بـــه آن »تاریـــخ‌داری« اطـــاق 
می‌شـــود و دوم تاریخـــی داریـــم که 
و  بشـــری  متن‌هـــای  دربردارنـــده 
پـــردازش تاریخـــی اســـت و بـــه آن 
»تاریخ‌منـــدی« گفته می‌شـــود. اگر 
تجربیـــات زمانـــی مـــا بـــه تاریخ به 
معنـــای متن تبدیـــل نشـــود، عملاً 
از آن تجربیـــات بهـــره‌ای نخواهیـــم 
‌برد. در واقع در صورت ثبت شـــدن 
تاریخ‌منـــد می‌شـــویم  کـــه  اســـت 
و ایـــن تاریخ‌منـــدی اســـت کـــه ما 
را از تکـــرار می‌رهانـــد. مـــا امـــروزه 
تحـــولات اجتماعی‌ را پیوســـته تکرار 
کرده و در فاصلـــه‌ای مجدداً از صفر 
شـــروع می‌کنیـــم. اگـــر تاریـــخ یک 
جامعـــه بـــه مرحلـــه »تاریخ‌مندی« 
نرســـد، همچنـــان در کودکـــی‌اش 
باقـــی خواهـــد ‌مانـــد و هیـــچ‌گاه به 
بلوغ نمی‌رســـد. امروزه در خصوص 
»متنیت‌بخشـــی به تاریخ« وضعیت 

رضایت‌بخشـــی نداریـــم.
امـــا یـــک مرحلـــه ســـوم و بالاتـــری 
هم داریم بـــه نام »تجربـــه روایی.« 
تبدیل »زمان« به »تاریخ« و نوشـــتن 
آن بـــرای بهره‌منـــدی از آن کافـــی 
نیســـت، مگـــر اینکـــه ایـــن »تجربه 
تاریخـــی« را به »تجربـــه روایی« بدل 
کنیـــم و آن را در قالـــب داســـتان، 
تئاتـــر،  رمـــان، فیلـــم ســـینمایی، 
هنرهای تجســـمی و... درآوریم. اگر 
تجربه تاریخـــی وارد حوزه »روایت« و 
»هنر« نشـــود، رابطه ما با تاریخ یک 

رابطه ســـطحی خواهـــد ‌بود.
 

تجربه روایی چگونه این عمق‌بخشی 
را رقم می‌زند؟

مثـــاً هومر ســـال‌ها پیـــش اهمیت 
روایـــت را درک کـــرده بـــود؛ »وقتی 
اولیس حوادثـــی را در جریان جنگ 
تـــروا ســـپری می‌کنـــد و نهایتـــاً بـــا 
طرح او، تروا شکســـت می‌خورد، در 
مســـیر برگشـــت به ‌کشـــورش دچار 
نفرین شـــده و در دریاها ســـرگردان 
می‌شـــود و...« همه این مشـــکلات 
در کتاب اودیســـه هومـــر با جزئیات 
نوشـــته شـــده ‌اســـت، اما نکته این 
اســـت کـــه در مســـیر بازگشـــت به 

کشـــورش اهالـــی جزیـــره متوجـــه 
هویت او می‌شـــوند و می‌کوشـــند تا 
در یـــک مراســـم آیینـــی از او تجلیل 
‌کنند. پادشـــاه آن جزیـــره از نقالی 
می‌‌خواهـــد در ایـــن مراســـم نقالی 
کنـــد. ایـــن نقـــال، داســـتان خـــود 
اولیـــس را برایش تعریـــف می‌کند. 
در آن لحظـــه همه فکـــر کردند این 
کار موجب ملالت اولیس می‌شـــود 
و نقال را ســـرزنش می‌کننـــد، اما به 
یکبـــاره متوجـــه می‌شـــوند اولیس 
ســـر خـــود را در دســـتانش گرفته و 
می‌گرید. اولیســـی کـــه این حوادث 
را در عالـــم واقعـــی ســـپری کـــرده‌ و 
خم به ابرو نیاورده‌ بود، با شـــنیدن 
بـــه گریـــه می‌افتـــد و  داســـتانش 
احساســـات او برانگیخته می‌شـــود. 
ایـــن نقال بـــه این درک رســـیده‌ بود 
که »تجربه روایـــی« تجربه‌‌ای ناب‌تر 
و عمیق‌تـــر از تجربه واقعی اســـت.

 
از صحبت‌های شما می‌توان اینگونه 
استنتاج کرد که‌ ما برای درک عمیق 

تاریخ به »هنر« نیاز داریم؟
 » دقیقـــاً، چـــون در »قالـــب هنـــر
یـــن  ‌تر نی نها بـــا  نیـــم  ا ‌تو می
قســـمت‌‌های وجودی انسان ارتباط 
از »شـــناخت«  برقـــرار کنیـــم کـــه 
هـــم عمیق‌تـــر اســـت و بـــه بخـــش 
عواطـــف و باورهـــا نفـــوذ می‌‌کنـــد. 
بـــه  می‌توانیـــم  زمانـــی  را  تاریـــخ 
صورتـــی نـــاب دریافـــت ‌کنیـــم کـــه 
آن را بـــه »هنـــر« و »روایـــت« تبدیل 
کـــرده‌ باشـــیم؛ کاری کـــه برخـــی از 
تمدن‌ها به خوبی انجـــام داده‌اند. 
ما در گذشـــته از روایت‌‌ها به خوبی 
بهـــره می‌گرفتیـــم؛ پدران مـــا از هر 
فرصتـــی بـــرای تبدیـــل تجربیـــات 
خـــود به داســـتان‌ بهـــره می‌گرفتند 
و تجربیات حماســـی و دینی را مثل 
شـــاهنامه در عرصه‌هـــای عمومـــی 
محل‌هـــای  قهوه‌خانه‌هـــا،  مثـــل 
اجتمـــاع یـــا در مراســـم‌هایی چون 
شـــب‌های چله و... نقل می‌کردند، 
چون دنیای روایـــت به اندازه دنیای 
واقعی اهمیـــت دارد و حتی می‌‌توان 
گفـــت گاهی مهم‌تـــر اســـت. هنر و 
هنرمندی چیزی فراتر از ســـرگرمی 
و حتی مســـائل شـــناختی محسوب 
می‌شـــوند، چنانچه بدون آن تاریخ 

ناقـــص می‌مانـــد. بزرگان مـــا چون 
فردوســـی و نظامی بـــه این واقعیت 
اذعـــان داشـــتند. به همیـــن دلیل 
لازم اســـت در مورد شـــخصیت‌ها و 
حـــوادث تاریخی‌مـــان رمـــان خوب 
و روایت‌های ناب داشـــته باشـــیم.

 
به نقش تجربه روایی در »ساخت 

تاریخ« اشاره کردید، اما سهم آن در 
»ساخت آینده« چیست؟

 روایت یعنی زندگـــی. ما این روایت 
را نـــزد شـــهرزاد قصه‌گو هـــم داریم 
کـــه متوجه شـــده ‌بود روایـــت برای 
او مســـاوی با زندگی است. داستان 
شـــهرزاد قصه‌گـــو لایه‌هـــای پنهـــان 
زیـــادی دارد کـــه می‌توانـــد از لحاظ 
نشانه‌شناســـی مـــورد بررســـی قرار 
گیـــرد، از جملـــه اینکـــه »روایـــت«، 
یک داستان ســـرگرم‌کننده نیست، 
بلکـــه می‌‌تواند جان‌هایـــی را نجات 
داده، زندگـــی را معنـــا کـــرده و آن را 
شـــدنی کند. به این اعتبـــار، عرصه 
بـــه روایت‌هـــای  نبایـــد  را  روایـــت 
تخیلی فروکاســـت، هرچنـــد تخیل 
هم در جایگاه خود ضروری اســـت، 
امـــا ما بـــه روایت‌هـــای واقعـــی نیاز 
داریـــم. روایت‌هـــا چـــون باورپذیـــر 
می‌شـــوند تأثیرگذارند. روایت یعنی 
قـــدرت و مـــا بایـــد بـــا ایـــن قدرت 
ارتقـــا  بـــرای  از آن  آشـــنا شـــویم و 
اســـتفاده کنیـــم؛  و   جامعه‌مـــان 
خصوصـــاً برای نوجوانـــان و کودکان 
بســـیار  می‌توانـــد  روایت‌هـــا  ایـــن 
مؤثـــر باشـــد. متأســـفانه مـــا دیگر 
روایت‌ســـاز خوبی نیســـتیم. خیلی 
از روایت‌هایـــی کـــه فرزندانمان در 
حوزه موسیقی، سینما و... پیگیری 
می‌کننـــد، روایت‌های ما نیســـتند، 
اینهـــا روایت‌هـــای دیگرانند. روایت 
یعنـــی هویـــت. اگـــر روایت‌هایـــی 
کـــه فرزندان مـــا پیگیـــری می‌کنند 
روایت‌هـــای خـــودی نباشـــد، نباید 
از آنان انتظار خودی بودن داشـــته‌ 
باشـــیم. باید بین تجربیات جهانی 
روایت‌هـــای  بـــا  روایت‌هایـــش  و 
خودمـــان تعـــادل برقـــرار کنیـــم. 
اگـــر روایت‌های مـــا از دســـت‌ رفته 
و فرزندانمـــان بـــه روایت‌هـــای مـــا 
گـــوش ندهند، آینـــده فرهنگی‌مان 

به مخاطـــره خواهـــد افتاد.

اگر تجربه تاریخی وارد حوزه »روایت« و »هنر« نشود، رابطه ما با تاریخ یک رابطه سطحی خواهد ‌بود

 جناب دکتر نامورمطلق، ما که از 
سابقه تاریخی خوبی برخورداریم آیا 

توانسته‌ایم به درستی تجربه‌های 
تاریخی‌مان را برای پیشبرد 

مسائل‌مان به‌کار گیریم؟
مـــا نســـبت به نقـــش و تأثیـــری که 
زندگی‌مـــان  روایـــی« در  »تجربـــه 
همیـــن  بـــه   . کم‌توجهیـــم  ، رد ا د
دلیـــل به‌رغـــم اینکـــه در کنـــار بـــا 
بشـــری  تمدن‌هـــای  ســـابقه‌ترین 
قرار داریم و یک »جامعه تاریخ‌دار« 
محسوب می‌شـــویم، اما نمی‌توانیم 
از تجربیـــات تاریخی‌مان اســـتفاده‌ 
کنیـــم و بـــه تعبیـــری »تجربیـــات را 

تجربـــه می‌کنیـــم.«
 

گره کار کجاست که بهره لازم از 
تاریخ‌داری‌مان نمی‌بریم؟

یکـــی از دلایـــل آن بی‌توجهـــی بـــه 
نقـــش و کارکرد »روایت‌‌ها« اســـت. 
داشـــتن »تاریخ‌ بلند« نشان‌دهنده 
ن  چـــو  ، نیســـت  » ی یخ‌‌منـــد تار «
شـــکل  مـــی  هنگا ی  یخ‌منـــد ر تا
می‌گیـــرد کـــه برخـــی از عناصـــر و 
لوازم فراهم شـــده‌ باشـــند. »تاریخ 
بـــه »تاریخ‌منـــدی«  الزامـــاً  ‌داری« 

منجـــر نمی‌شـــود.
 

وجه تمایز »تاریخ‌داری« و 


